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 با فرارســيدن هفته نيروى 

ی
جان

یر
س

انتظامى ظهــر ديروز آيت ا... 
علم الهدى، نماينده ولى فقيه 
و  خراســان رضوى  در 
امام جمعه مشهد مقدس، با 
جمعــى از فرماندهــان و 
كاركنــان نيــروى انتظامى 

استان ديدار كرد.
نماينــده ولى فقيــه در ايــن ديدار 
با اشــاره به نمازجمعه گذشــته بيان 
كرد: «نيــروى انتظامــى بزرگ ترين 
محور اقتدار نظام است كه مردم اولين 
دسترســى را به آن دارنــد» كه اين 

موضوع به تحليل بيشتر نياز دارد.
. علم الهــدى ادامــه داد:  . . آيــت ا
نيــروى انتظامــى در عيــن اينكــه 
در دســترس ترين محور نظــام براى 
مردم اســت، در صف مقدم جبهه نيز 
قرار دارد. جمع ايــن دو مى تواند يك 
پارادوكس ايجاد كند؛ زيرا صف مقدم 
مقابله با دشمن از دسترس مردم خارج 

است.
امام جمعه مشــهد با تأكيــد بر اينكه 
مسئله امنيت، آميخته با تمام شئون 
زندگى مردم اســت، گفــت: پيامبر 
اكرم(ص) فرمودند: «2نعمت امنيت 
و ســلامتى براى مردم مخفى است». 
همان طور كــه ماهــى در داخل آب 
اصلا به خشــكى فكــر نمى كند كه 
اگر حادثــه اى پيش آمد، چه بر ســر 
او مى آيد، جامعه نيــز در برابر امنيت 
چنين حالتى دارد و فكر نمى كند اگر 
روزى از امنيت خارج شد، شبانه روزش 
چطور مى گذرد. نعمــت امنيت يعنى 
شخص در هر موقعيتى در زندگى، از 
اينكه مى داند در فضاى امنى قرار دارد، 

لذت مى برد.

  اثرگذاری نیــروی انتظامی در بطن

مردم

وى با بيــان اينكه در اين احســاس 
امنيــت، جريانــى كه مقابل چشــم 
مردم مجسم مى شود، جريان نيروى 
انتظامى اســت، بيان كرد: احســاس 
آرامش يك فرد در زندگى به  واســطه 
وجود امنيت از جانب نيروى انتظامى 
است و همين طور احساس ترس او در 

عرصه گناه و خطا نيز از ســوى نيروى 
انتظامى است.

آيــت ا... علم الهدى ادامــه داد: اگر 
بنا شــد در رفتار نيرويى كه اين قدر 
در بين و بطن مردم اثرگذار اســت، 
كوچك ترين نقصى بــه وجود بيايد، 
تــرس خطــاكار تبديل بــه امنيت 
مى شود؛ چون خاطرش جمع است 
كه چنين نيروى انتظامى ســراغ او 
نمــى رود و در مقابل، آرامشــى كه 
وجود داشــت، به ترس و اضطرابى 
تبديل مى شــود كه معلوم نيســت 
نيروى انتظامى از مــا حمايت كند؛ 
اين تأثير نقش آفرينى شما در ميان 

مردم است.

  خدمتتــان برای خــدا و اولیای خدا

باشد

وى به اهميت فعاليت ايثارگران نيروى 
انتظامــى در موقعيت هــاى مختلف 
همچون مرزبانى، راهور و ساير بخش ها 
اشــاره كرد و گفت: اگر كار يك به يك 
شما ارزيابى شود، از نظر زحمت، رنج 
و دردسر، با هيچ كار و كسبى در كشور 
مقايسه شــدنى نيســت، اما در تمام 
اين جهات اگر هدف شــما غير از كار 

براى خدا و اولياى خدا باشــد، ارزشى
 ندارد.

امام جمعه مشــهد مقدس با تأكيد بر 
اينكه انگيزه و وابســتگى شــما براى 
خدمت نبايــد جز خدا باشــد، افزود: 
اثرگذارى نيــروى انتظامى در جريان 
ايجــاد آرامش بــراى يــك جامعه 
دينى يا ايجاد تــرس در مقابل گناه، 
معصيــت و نافرمانى يــك گنهكار، با 
نيروى انتظامــى هيچ نقطــه از دنيا 

مقايسه شدنى نيست.
وى به بروز مشــكلات روانــى در بين 
نيروهاى پليس فرانسه اشاره و اظهار 
كرد: به تازگى پليس فرانســه شورش 
كرد؛ تا جايــى كه پليســى چند نفر 
از همكاران خود را از بيــن برد. علت 
بروز اين حادثه به بيان روان شناســان 
فرانسوى، بروز يك حالت روانى است؛ 
حالتى كــه به دليل احســاس پوچى 
به آنان دســت داده است. در ذهن آن 
پليس توجيه پذير نيســت كه با مردم 
درگير شــود، عده اى را به نفع جريان 
حاكمى كه معتقد است به مردم ظلم 
مى كند، بكشد و مجروح كند؛ چراكه 
آنان حقشــان را مى خواهند! مردم از 
اين جريان حاكم نفــرت دارند. براى 

آن پليس توجيه پذير نيست كه بيايد 
به نفع اين جريان منفور انســان هايى 
را كه مى خواهند به حقشــان برسند، 

سركوب كند.
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى 
بيان كرد: اگر براى كسى، مقام، درجه، 
اضافه كار و حق مأموريت ملاك باشد، 
مى شود پليس فرانسه و روزى به اين 
پوچى مى رسد و منفورترين موجودات 
از نظر او، مى شود پليس. انگيزه پول، 
مقام و درجه آدم را به اينجا مى رساند و 
خوشبختانه اين امتياز براى شما هست 
كه انگيزه، انگيزه خدايى است و در اين 
كشور براى اجراى منويات حجت امام 

زمان(عج) تلاش مى كنيد.

  رشادت هایی که نمایی از مظلومیت

اهل بیت علیه السلام است

آيت ا... علم الهــدى تصريح كرد: وقتى 
كســى به موقعيت هايى كه براى شما 
ايجاد مى شود نگاه كند، به مظلوميت 
اهل بيت(ع) پى مى بــرد. جنازه يك 
مرزبــان شــهيد روى دوش شــما از 
خيابان امام رضا(ع) رد مى شــود، به 
حرم مطهر مى رسد و در پرچم سه رنگ 
پيچيــده روى دوش شــما، آدم را 

متوجه مظلوميــت اميرالمؤمنين(ع) 
مى كنــد. نيــروى باانگيــزه و مؤمن 
روى خط مــرزى ايســتاده و در برابر 
تجاوز دشــمن تا آخرين قطره خون 
مقاومت مى كنــد؛ اميرالمؤمنين(ع) 
و امــام حســن(ع) چنيــن نيرويى

 نداشتند.
وى با اشــاره به خيانت لشكريان امام 
حســن(ع) به ايشــان و پيوستن به 
سپاه دشــمن، گفت: در طول 8سال 
دفاع مقدس و مسائل پس  از آن براى 
نيروى انتظامى، نمى توانيد يك نمونه 
نشان دهيد كه چند نفر رفتند و سمت 
دشمن ايستادند. در جريان انقلاب و 
عرصه هاى سياســى، ريزش داشتيم، 
اما در عرصه ايثارگران نيروهاى مسلح 
ريزش، به اين معنا كــه در يك جبهه 
يك مرتبــه عــده اى برونــد آن طرف 
خــط و در كنار دشــمن بايســتند، 

نداشتيم.
امام جمعه مشــهد ضمن قدردانى از 
زحمــات، خدمــات و ايثارگرى هاى 
دلاورمردان نيروى انتظامى، بيان كرد: 
اين افتخار و مســئله كمى براى تاريخ 
نيروهاى مســلح در كشــور و نظام ما 

نيست.

نیروی انتظامی، بزرگ ترین محور اقتدار نظام
سخنان امام جمعه مشهد در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی

 احترامى 
براى يك 
توصيه

 گروه حوادث|  گويا قرار نيســت اين 

معضــل در جاده هاى كشــور تمام 
شــود و حتى براى يك روز هم كه 
شده تصادفى اتفاق نيفتد. خستگى 
و خواب آلودگــى، توقــف ســر راه 
مسير هاى اصلى، بى توجهى به جلو، 
ســرعت غير مجاز و ده ها مورد ديگر 

كه از سوى رانندگان اتفاق مى افتد يا 
جان مى گيرد و خانواده اى را در ماتم 
مى نشــاند و يا منجر به مصدوميت 
و معلوليت عده اى مى شــود. البته 
در حــوادث رانندگــى گاهــى هم 
رانندگان يا ســانحه ديدگان قربانى 
اشتباه ديگران مى شوند درست مثل 

حادثه جاده اى كــه در بامداد ديروز 
در اتوبان زنجان بــه قزوين رخ داد. 
در اين ســانحه رانندگى 2 دستگاه 
خــودروى ســوارى ســمند و يك 
اتوبوس مســافربرى به يك دستگاه 
كاميون كه در كنار جاده پارك بود 
برخورد كردند. متأسفانه 3 سرنشين 

يكى از سوارى هاى سمند در دم فوت 
كردند و 38 نفر نيز مصدوم شدند. با 
اينكه هنوز علت اين حادثه مشخص 
نيست اما اين نكته همچنان پابرجا 
باقــى مى ماند كه بــراى جلوگيرى 
از اين حوادث كافى اســت كمى به 

مقررات احترام بگذاريم.  

تصادف خونين از جنس نيسان آبى
محمد حسن سیرجانی|  در پى اعلام حادثه اى 

از سوى مركز پيام سازمان آتش نشانى مشهد، 
مأموران امداد و نجات ايســتگاه شماره 39 
مشهد بلافاصله وارد عمل شدند و خود را به 

جاده طرق رساندند.
با حضور آتش نشانان مشهدى در محل حادثه 
و بررســى هاى اوليه مشاهده شــد كه يك 
دستگاه خودروى نيســان وانت آبى رنگ كه 
حامل بار گوجه فرنگى بوده به علتى نامعلوم 
با تير برق فشــار قوى برخورد كرده اســت. 
راننده اين خودروى نيمه سنگين نيز داخل 
اتاق نيســان وانت مصدوم و محبوس شــده 
بود كه امدادگران ضمــن قطع جريان برق و 
جلوگيرى از نشتى ســوخت خودرو، راننده 

زخمى را رهاسازى و تحويل عوامل اورژانس 
115 دادند.

علت اين ســانحه رانندگى مشخص نيست 
و صحنه حادثه پس از ايمن ســازى محيطى 
در اختيــار مأمــوران پليــس راهــور قرار

 گرفت.  

روحى در كالبد 7نفر
ســیرجانی|  جواد صفرى، بيمار مرگ مغزى 

بيست وشش ســاله كه ديروز از بيمارستان 
امام على (ع) شهرستان بجنورد به بيمارستان 
منتصريه مشهد منتقل شــده بود با رضايت 
خانواده اش تحت عمل جراحى اهداى عضو 
قرار گرفت.در اين جراحى كليه هاى زنده ياد 
صفرى به مردى سى ودو ســاله و زنى پنجاه 
 ساله ساكن شهر مشهد به صورت رايگان اهدا 
و پيوند شد. قلب مرحوم جواد صفرى نيز در 
بيمارســتان امام رضا (ع) به زنى سى وشش 

ساله ساكن مشهد پيوند شد.
علاوه بر اين كبد زنده ياد صفرى به شــيراز 
منتقل و در بيمارســتان بو على سينا به زنى 
پنجاه وهشت ساله ساكن زنجان اهدا و پيوند 

شد و به اين بيمار زندگى دوباره بخشيد.
قرنيه ها و قســمتى از پوست اين مرحوم هم 
براى پيوند به بانك چشــم دانشــگاه علوم 
پزشــكى و بخش ســوختگى بيمارســتان 
امام  رضا(ع) مشهد ارسال شــد و به 3 بيمار 

نيازمند به عضو اهدا و پيوند شد.  

  خبر  

لكه بزرگ خــون، غليظ و كند 

ی
سای

مو
یا 

ایل

روى ســراميك ها كوچــك و 
كوچك تر شد. بعد كمى سرعت 
گرفت و تندوتند برگشت توى 
حفره اى كه صورت مرد را سوراخ 
كرده بود؛ درست كنار بينى مرد. 
آخرين لكه هاى سمج كه از روى 
سراميك كنده مى شدند و برمى گشتند 
توى زخم، چشــم هاى زل زده مرد هم 
لرزيدند و يكى دوبار پلك زد و يكباره مثل 
عروسك خيمه شب بازى كه نخ هايش را 
بگيرند و بلندش كنند، از زمين بلند شد و 
به حالت ايســتاده درآمد. صورتش هنوز 
سوراخ بود. بعد سرش را حركتى ناگهانى 
داد مثل تف كردن و گلوله سربى ناگهان 
از ســوراخ زخم بيرون جهيد. پوســت 
صورتش به اندازه يك سكه باز شده بود، 
ســريع هم آمد و مثل حالت اولش شد. 
گلوله به تندى برگشت توى لوله هفت تير 
و چند رشته بخار خاكسترى رنگ همراه 
آن از هوا كشيده شدند توى لوله. صداى 
بلند و بيخودِ شــليك بلند شد. انگشت 
باريك زن از روى ماشه برداشته شد. يك 
گلوله ديگــر از بيرون خانه به ســرعت 
برگشت، صداى شكستن شيشه پشت سر 
مرد آمد. تكه هاى شيشه از كف بالكن به 
هوا بلند شدند و ســرجاى خودشان قرار 
گرفتند و بعد از اينكه پرده يكهو كشيده 
شــد و اليافِ جرخورده تورى مشجر آن 
دوباره پيوند خورد، گلوله دوم هم برگشت 
تــوى لوله هفــت تير و صداى شــليك 
ديگرى بلند شــد. مــرد داد زد: «نيره!» 
دست هاى مرد به حالت مضحكى شل و 
وارفتــه حركت كردند. تكه هــاى آبى و 
سفيد گلدان بزرگ سفالى از روى زمين 
جمع شدند و به هم چسبيدند و يك گلوله 
از دل گلدان برگشت توى هفت تير و تمام 
رشته هاى دود خاكسترى، مكيده شدند 
توى لوله. دســت هاى زن تــكان تندى 
خوردند و صداى مهيب شليك بلند شد. 
انگشت زن دوباره روى ماشه رفته بود و 
حالا برداشته شــد. زن هفت تير را با دو 

دست پايين آورد.
مرد فرياد زد: «اين چيــه؟ دارى چيكار 

مى كنى نيره؟»
نيــره هفت تير را بــا حركتــى ناگهانى 
برگرداند توى كيف بــزرگ چرمى اش. 
اول دندان هايش را به هم فشرد و گفت: 
«چقدر وقيحى...» بعد خشمگين به مرد 
نگاه كرد. مرد داد زد: «تو بيخود كردى. 
حق نداشــتى به گوشــى ام دست بزنى. 
حريم خصوصى منه» و به حالتى مسخره 
يك قدم عقب رفت. زانوهايش را زيادى 
تا مى داد و حركتش شــبيه ماشين هاى 
كوكى بود. انگار مى خواست ادا دربياورد.

زن گوشــى را توى هوا به چپ وراســت 
تكان تكان داد. گفت: «ايــن چتا با مينا 
جونت هم شــاهدن. همه رو خونده ام» 
بعد گوشى توى هوا ثابت ماند و كشيده 

شد توى كيف زن.
مرد فرياد زد: «چرت نگو. تو از اول شكاك 

بودى. خيالات برت داشته»
«به هم قرص خواب مى دى كه شب اين و 

اونو بيارى خونه، نامرد بى حيا»
زن يك ورق قرص را جلوى چشــم مرد 
چپ وراســت كرد. بعد مثل عروســكى 
كه دستش را رها كرده باشند، ساعدش 
با حركتى تند برگشــت و قــرص را بين 
خرت و پرت هايى كه روى ميز ريخته بود 
گذاشت. زن گفت: «همونجا فهميدم همه 
اون عزيزم مزيزم گفتنا و مراقبتا كه آى 
اين جوشونده برا اعصابت فلانه و خوابت 
بهمان ميشه فقط واسه اينه كه خير سرم 
كپ مرگمو بذارم كه خيال تو راحت باشه. 
صبح همه دوا داروها رو برداشــتم بردم 
دكتر. همه شــون از اين دواهاى چرت و 
پرت بودن. ولى ديروز ســاعت پنج صبح 
بيدار شدم و لباساتو گشــتم. و ايناها رو 
پيداش كردم... وقتى ســرچ كردم ديدم 

قرص خوابه»
يك مشت قرص و ســوئيچ و برگه مچاله 
مثل براده هايى كه به آهن ربا جذب شده 
باشند به كف دست زن چسبيدند و دست 

زن مشت شد و رفت توى كيف.
مرد هنوز گيج بود. هاج و واج مانده بود.

زن گفــت: «اون شــب خيلــى اتفاقى 
دمنوشــى كه برام درست كردى رو توى 
آشــپزخونه يادم رفت و نشــد بخورم. 
نصفه شب با صداتون بيدار شدم خشكم 
زده بود نمى دونســتم چه كار كنم. بعد 
فهميــدم آقاى زرنگ هرشــب دمنوش 
آرامش اعصاب برام درست مى كنه و يك 
قرص خواب هم ميندازه توش كه شــبا 
برا خودش مجلس عروســى بگيره توى 
خونه ام... لجنِ كثافــت. زندگى ام رو به 

گند كشيدى»
مرد يكهو چرخيد دســتش پرده را يك 
لحظه كنار زد و همان طور عقب عقب آمد 
و پاى تخت ايستاد بعد انگار كه مفاصلش 
زنگ زده باشند كج و كوله روى لبه تخت 

نشست.
زن گفت: «دوست دارم با دستام خفه ات 

كنم»
مرد يك لحظه ســرش را بالا گرفت و به 
زن نگاه كرد: «چى بلغور مى كنى واســه 

خودت»
زن گفت: «تــوى شــيرموزت از همون 
قرصايى ريختم كه هرشب به هم مى دى»
مرد گفت: «چى شده؟» لبه تخت نشسته 
بود و شقيقه هايش را با دو دست گرفته 
بود. بعد پاهايش از سرپايى ها بيرون لغزيد 
و برگشــت زير ملافه. بدن مرد همانطور 
عقبكى غلتيد و سرش افتاد روى بالشت. 
ملافه سفيد مثل موجودى زنده گوشه ها 
و چروك هايش را جمع كرد و پهن شــد 
روى تن مرد. چشم هاى مرد باز بود. يك 

آاااه بلند كشيد.
زن گوشــه دهانش را كج كــرد و گفت: 
«تاثيــر قرصــاى جادويى تــه. آرامش 

اعصاب»
مرد گفت: «چقدر زياد»

زن گفت: «هشت ساعتى ميشه»
مرد مثل مــرده اى بود كه تازه چشــم 
باز كرده باشــد. پرســيد: «چند ساعت 
خوابيدم؟» بعد چشــم هايش را بست و 

خوابيد.
زن روى صندلى نشســته بود و اشك ها 
از روى گونــه اش برمى گشــتند تــوى 
چشم هايش و مدتى طولانى مى شد كه 

منتظر بيدار شدن مرد بود...
يك باره همه چيز كش آمــد. قيافه هاى 
مرد و زن مثل خمير نانوايى از هم وارفت 
و وسايل خانه همه مثل خط هاى رنگى 
كشيده شدند و به هم پيچيدند. همه چيز 
با سرعتى سرســام آور به عقب برگشت. 
تند و تند لخته هاى شــفاف آب از تنگ 
گلدار توى لوله هاى آب برگشت، گل هاى 
پلاسيده و خشك كم كم باد كردند و رنگ 
گرفتند. ساقه هاشان راست شد و توى آبى 
كه رنگ سبزش به سرعت زلال و شفاف 
مى شد شق و رق ايستادند. وسايل خانه 
هى كم مى شدند و غيب شان مى زد آنقدر 
كه فقط ديوارهاى سفيدِ تازه رنگ شده 
ماندند و خانه اى سرتاسر خالى... مرد و زن 
با چهره شش سال پيش ذوق زده خانه را 
تماشا كردند بعد عقب عقب از خانه خالى 
بيرون رفتند و چنان سريع برگشتند كه 
يكهو همــه چيز در يك كافه با تراســى 

آفتابى متوقف شد و آرام گرفت...
دختر جــوان شــالى با طــرح گل هاى 
آفتابگردان به سر داشت. مرد دستش را 
توى موهاى شانه زده و مرتبش فرو كرد. 

گفت: «امروز هوا خوبه»
دختر دست مرد را گرفت. گفت: «مرسى 
كه مرخصى گرفتــى. لازم بود يه هوايى 

بخوريم»
مرد گفت: «نيره فهميدى ماجراى دايى 

جوادم با زنش چى شد؟»
دختر گفت: «از اين دعواهاست كه بين 

زن و شوهرا زود تموم ميشه»
«معلوم شد زنش با يكى رابطه داشته»

دختر تعجب كرد. گفت: «واقعا؟»
«چه مى دونم. دايى جواد به اون خوبى...»
نيره بــه فنجان نوشــيدنى اش لب زد و 

گفت: «كاراى دنيا برعكسه...»
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